
در «شــتای عمر» خاطراتی اســت از احمد عزیزی که زمانی پس از 
انقلاب قائم مقام وزارت امور خارجه بود. عنوان این یادداشت را گذاشتم 
«کتابی متفاوت». نمی دانم برای من متفاوت اســت، یا برای دیگران هم 
متفاوت اســت. از خاطرات چنین برمی آید که شاید با تفاوت حداکثر یک 
سال با نویســنده هم سن وسال هســتیم و کودکی و جوانی را در شرایط 
مشــابهی طی کرده ایــم. با همان تفاوت یک ســاله هم دوره دانشــگاه 
بوده ایم و در دوران دانشــجویی فعالیت های سیاســی هم داشــته ایم. 
اما من پس از رنجشــی ضمن حفظ احترام دوســتان، خود را از فعالیت 
سیاسی کنار کشیدم و بعد از دانشگاه و سربازی وارد وزارت امور خارجه 
شدم و به مأموریت واشــنگتن رفتم و در بخش های کنسولی و سیاسی 

مشغول کار شدم.
 احمــد عزیزی در ســال ۱۳۵۴ ســه ســال پس از مراجعــت من از 
مأموریت واشــنگتن با همســر و فرزندان برای ادامه تحصیل به همان 
شهر آمد. با اینکه در آن زمان من دیگر در سفارت ایران نبودم، اما تشریح 
او از آنچه در آن ســوی دیوار ســفارت می گذشــت، برای من که در این 
سوی دیوار بوده ام جالب است. اینکه در آستانه پیروزی انقلاب به همراه 
دانشــجویان انجمن اسلامی سفارت را تحویل می گیرند. برخی چهره ها 
را که نام می برد می شناســم و زمانی با آنها در همان جا همکار بوده ام. 
زمانی که من در همان سفارتخانه در این سوی دیوار بودم، هنوز حرکت 
دانشــجویی در قالب کنفدراسیون در اختیار حزب توده و طرفدارانش و 
طرفداران جبهه ملی و طرفداران شــان بود که با یکدیگر کشمکش هم 
داشــتند، اما در زمانی که احمد عزیزی شــرح می دهد من در نمایندگی 
ایران در اتحادیه اروپایی در بروکســل اشــتغال داشتم و شاهد آن بودم 
که چگونــه در مدتی کوتاه با افزایش دانشــجویانی از نســل جدید که 
بیشترشان ریشه در شهرســتان های کوچک تر داشتند، طرفداران انجمن 
اسلامی بر سایرین پیشی می گرفتند. اما گمان می کنم که پیروزی انقلاب 
اســلامی در ســال ۱۳۵۷ حتی برای آنــان نیز نامنتظر و شــگفت انگیز 
بــود. با این حــال با توجه به اینکه در ایران تشــکیل احــزاب و جوامع 
علنی سیاســی عملا ممنوع و فعالیت های سیاســی به صورت پنهان یا 
نیمه پنهــان بود و پــاره ای از فعالیت ها رنگ خطرنــاک چریکی به خود 
گرفته بود، فعالیت های سیاسی خارج از کشور با وجود کوچکی، سازمان 
و انسجام بیشتری داشــت. خصوصا آنکه رژیم گروه های اسلامی را که 
ذهنیت ضدکمونیستی داشتند بیشــتر تحمل می کرد. باری به طوری که 
از خاطرات برمی آید انســجام انجمن اســلامی دانشجویان خصوصا در 
آمریکا به  آنان روحیه بیشــتری می بخشید و احســاس می کردند نقش 
آنان اهمیت ویژه ای در مبارزه و پیروزی انقلاب داشته  است. تقریبا همه 
 اعضای انجمن اسلامی که عزیزی از آنان نام برده  است پس از مراجعت 
به  ایران در جوانی به مشاغل حساس سیاسی و دیپلماتیک دست یافتند، 
خصوصا آنکه با سواد و زبان دان هم بودند و در میان انقلابیونِ دیگر گل 
می کردند. مدتی طول کشــید تا همتایان از هیئت ها و مساجد جای آنان 

را گرفتند و برخی از آنان را راندند. 
یــک دلیل جالب بــودن خاطــرات برای من این اســت کــه من نیز 
دیدگاه هــای خود را همــراه با ذکر روندی از زندگی بــه نام «حکایتی از 
پله دوم» نوشــته ام. پله دوم یعنی کسی که زندگی کاری خود را از پله 
اول آغاز کــرده و در پله دوم پایان یافتــه و در همین حدود از تجربیات 
و مشــاهداتش حرف ها و تحلیل هایی دارد. خاطــرات عزیزی اما برایم 
به این دلیل هم جالب اســت کــه او نیز هم زمان بــا پایان یافتن زندگی 
حرفــه ای من در پلــه دوم، کار را از بالاترین پله هــای همان پلکان آغاز 
کــرده و حوادث و دیدگاه هایش را از همان بالا نوشــته  اســت. مثلا من 
هنــوز در وزارت امور خارجــه دبیر اول بودم که ماجــرای گروگان گیری 
رخ داد، اتفاقا ســفیر ســوئد مأمور پیگیری آن شــد و من که میز ســوئد 
در حیطه کارم بود برای گزارش نویســی ملاقــات او با وزیر امور خارجه 
مأمور و به این ترتیب گزارشــگر دیدارهای دیپلماتیک در این زمینه شدم. 
از قضــا می بینم کــه  احمد عزیزی که بــا انتقال از تلویزیــون به وزارت 
امــور خارجــه از پله های بــالا وارد همین مقوله و مذاکرات می شــود، 
در زمانــی که من دیگر در راه پله هم قرار نداشــتم، برایم جالب اســت 
کــه درمی یابــم او نیز بــا وجــود قرارگرفتــن در متن اصلــی کار از آن
 ماجــرای خطیر دل خوشــی نداشــت، هرچند هنوز از شــور انقلابی و 

هیجان جوانی بیشتری برخوردار بود. 
نمی خواهم به اختصار به ۴۰۰ صفحه خاطرات اشاره کنم که مفصل 
می شــود، اما چون بیشتر به مسائل گروگان گیری می پردازد که مهم ترین 
واقعه سیاســی پــس از انقلاب تاکنون بوده که به جنــگ عراق و انواع 
تحریم ها و التهاب های اثرگذار و موانع توسعه  اقتصادی و اجتماعی در 
۴۰ ســال گذشته و تاکنون انجامیده  است، به نکاتی در همین زمینه مهم 
اشــاره می کنم که شــمه ای از آن در خاطرات مرحوم صادق طباطبایی 
آمده  اســت که صادقانه درصدد پایان دادن بــه آن ماجرا بود. خصوصا 
کــه من نیز تحلیل پله دومی خودم را در این باب نگاشــته ام... خاطرات 
عزیــزی از مذاکرات سیاســی در مجلس و محافل سیاســی ایران در آن 

روزهای بحرانی حکایت از همسویی شاید مصلحت آمیز و همرنگ شدن 
شعاردهندگان با جماعت دارد. 

جالب اســت که اشغال ســفارت بدون آگاهی امام صورت گرفته و 
ایشــان پس از آگاهی آن را تأیید می کنــد، اما تدریجا  ترجیح می دهد که 
حل و فصل آن را به مجلس واگذارد و مجلس به جای اقدامی ســریع و 
فوری، موضوع را به دولت احاله می دهد که نه در انجام و ادامه  آن کار 

اقتدار و نفوذی داشته است و نه در پایان دادن به  آن.
حتی وقتی قرار می شــود عزیزی را با دیپلماتــی خارجی برای دیدار 
گروگان ها ببرند آنان را با چشــم  بســته در پشــت وانتی که کف آن پتو 
انداختــه بودند بــه محل نگاهــداری گروگان هــا می برنــد. عزیزی در 
صفحــه ۲۰۵ صریحــا می نویســد: «پس از گذشــت بیش از ۳۰ ســال 
از ایــن ماجــرا اما، هنــوز آن طور کــه باید نظرهــا و دیدگاه هــا درباره 
 ایــن اتفاق به صورت شــفاف در معــرض افکار عمومی قــرار نگرفته 
 اســت.  به هــر دلیــل، مباحثی شــفاف و همگانــی صــورت نگرفته 
و بســیاری از وجــوه  ایــن مســائل، از منظــر عمومــی، در پــرده  ابهام 

باقی مانده اند».
عزیــزی در پاورقی صفحه ۲۰۶ با اشــاره به زمانی که دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی بوده  است، درباره  ادامه تظاهرات برائت از مشرکین در 
عربستان، از قول رئیس سازمان حج و زیارت آن زمان از تفاوت و تعارض 
نظراتی که شــرکت کنندگان در جلســات به طور علنی ابراز می کردند با 
آنچــه در خلوت می گفتند ابراز شــگفتی می کند. ذکــر نکته ای از قول 
اصغــرزاده  از دانشــجویان گروگان گیر در صفحه ۲۹۱ جالب اســت که 
می گوید «گروگانِ گروگان ها شــدیم!» تا سرانجام همچون جنگ عراق با 

مصلحت اندیشی شخص امام پایان یافت... . 
«ســرانجام مجلس در نشســت ۱ مهر ۱۳۵۹ اعضای کمیسیون ویژه 
رســیدگی به مســئله گروگان ها را انتخاب کرد... گزارش این کمیســیون 
نیز یک ماه بعد یعنی یک ســال پس از ماجرای اشــغال سفارت آمریکا 
و در شــرایطی که آغاز جنــگ ایران و عراق بر پیچیدگــی ماجرا افزوده 
بود... تصویب شــد. مصوبه ای که قانون محســوب نمی شــد، نه طرح 
بود و نه لایحه، نه مهر شــورای نگهبان را داشــت و نه رئیس مجلس 
آن را بــه رئیس جمهــور ابلاغ کرده بود... و مســتقیما از کمیســیون به 
رئیس جمهور ابلاغ شــد... دولت شــهید رجایی نیز تا زمان دریافت این 
مصوبه با ماجرای گروگان ها پیوندی نداشــت. به گفته بهزاد نبوی حتی 
از محل نگاهداری آنها مطلع نبود...» نویسنده در زیرنویس صفحه ۲۳۸ 
بــا یادآوری مصاحبــه مرحوم دکتر یزدی با ماهنامــه مهرنامه و روایتی 
از مرحوم صــادق طباطبایی درباره مذاکرات ایشــان بــا آمریکایی ها و 
پذیرفتن شــرایط ایران... و اینکه دانشــجویان فقط برای ســه روز آنها را 

گــروگان گرفته بودنــد، به خاطرات کارتر اشــاره می کند کــه گفته بود 
بارها به ســادات تعهد کتبــی داده بود که اســرائیل را وادار به پذیرش 
قطع نامــه ۲۴۲ و بازگردانــدن ســرزمین های اشــغالی و بازگشــت به 
مرزهــای قبــل از ۱۹۶۷ و تشــکیل دولت فلســطین خواهد کــرد... و 
بــه نظر یزدی «معلوم می شــود که چرا اســرائیل نمی خواســت کارتر

 مجدد انتخاب شود...».
عزیزی در صفحه ۲۳۷ می گوید «با وجود شــرایط نه چندان بسامان 
کشــور در آن ایام و در شــرایطی که زخمی این چنیــن دردناک به مدت 
۴۴۴ روز بــه حال خود رها شــده و در حال خونریــزی بود، تقارن آزادی 
گروگان ها با زمان دقیق دست به دست شدن قدرت در آمریکا...» و زخمی 

آن چنان دردناک! 
شــاید طنز ســیاه حادثه برخورد موشک ساخت شــوروی عراقی و 
ســقوط هواپیما و مرگ وزیر خارجه  الجزایر باشــد که میانجی مذاکرات 
گروگان گیــری بــود و عزیزی بــا تیم اعزامــی دولت به پاســگاه محل 
حادثــه مــی رود و نفرات پاســگاه صف می بندنــد و فرمانــده با ادای 
احتــرام جمله گزارش کلیشــه ای خود را ادا می کند. ســپس آنها را به 
محل وقوع «اتفاق بســیار مهم» ســقوط هواپیما و اجساد وزیر خارجه 
الجزایــر و همراهــان می برد. یــا هنگامی که در میهمانــی کاخ وزارت 
امــور خارجــه در گفت وگو بــا معــاون وزارت خارجه پاکســتان اتهام 
صدور انقلاب به کشــورهای منطقه را رد می کند و دیپلمات پاکســتانی 
با لبخند تابلوی خط نســتعلیق پشــت ســر عزیزی را نشــان می دهد و 
به فارســی برایــش می خواند «ما انقلاب خود را بــه همه جهان صادر 

خواهیم کرد».
و ســرانجام هنگامی که  از بازنشســتگی زودهنگام سخن می گوید و 
اینکــه «در خرداد ۱۳۸۴ و تکیه احمدی نژاد بــر صندلی صدارت که در 
حوزه سیاست خارجی ادبیاتی تا حدی ناهنجار و مواضعی تند و افراطی 
داشــت. با همین لحن و موضع، مناســبات کشــورمان را با جهان غرب 
مختل و توسعه  اقتصادی کشور را کند کرد، حتی به عقب برد و بر شمار 
دشمنان کشور نیز افزود»، احساس می کنم که آن سوی دیوار و این سوی 
دیوار همچون دوران جوانی و دانشجویی چگونه دوباره یکدیگر را درک 

می کنند! 
بخش پایانی کتــاب درباره «قزوین من» و زندگــی نوجوانی و وقایع 
آن شــیرین اســت، امــا متن سیاســی و قابــل اســتناد و تاریخی کتاب 
خصوصا مسئله حســاس گروگان گیری و مسائل تشریفاتی در دیدارهای 
سیاســی و دیپلماتیــک کــه ضمنا گویــای برخی زمینه هــای انقلاب و 
تحولات فکری و اجتماعی متعاقب آن اســت، بسیار جالب و خواندنی 
و بیــش از ایــن قابل بحــث و تحلیل اســت. چند روز پیــش کلیپی در 
شــبکه های اجتماعی از مصاحبه ترامپ ۳۴ساله پخش شد که در آغاز 
گروگان گیــری اعتراض می کرد که چرا کارتر بــا یک حمله نظامی کار را 
پایــان نمی دهد؟ نزدیک به برخی از مواضع کنونی او. اما کارتر کشــتی 
هواپیمابر هم اعزام کرد. اما وقتی دســتیارانش بــه بهترین بهانه برای 
توقیف نقدینگی ۱۳ میلیارددلاری ایران و مظلومیت بخشــیدن به چهره 
ظالمانــه  آمریکای پس از ویتنام اشــاره کردند، نقد را به نســیه  ترجیح 
داد و اگــر  ترامپ هم جای او بــود قطعا آن نقد را بــه واکنش نظامی

  ترجیح می داد. 
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اندیشه

در نسبت اخلاق و تکنولوژی
حسین شــیخ رضایی در نشست علمی «چگونگی  �

ارتبــاط فنــاوری و اخــلاق»: بهتر اســت به جای 
تکنولــوژی از نظام های تکنولوژیــک صحبت کنیم. 
مثلًا واکســن یک نوع تکنولوژی است. اما این پدیده 
در مجموعه ای تعریف می شــود، انســتیتویی که آن 
را تولید کرده. در کنار این مســأله یک سیســتم پایش 
عمومی وجود دارد که می گوید در چه سنی کودکان 
باید واکسن بزنند و در کنار همه اینها پزشکانی هستند 
که توصیه های لازم را به ما می کنند. پس با یک شبکه 
و نظام مــادی روبه روییم. بــه کل این مجموعه باید 
گفت واکسیناسیون. منظور از نظام اخلاقی نیز نظامی 
اســت که به ما مجموعه ای از بایدها و نبایدها ارائه 
می دهد. گذار و حرکت مــا از اخلاق دینی به اخلاق 
ســکولار نیز پدیده ای اســت که رخ داده و نباید از آن 
غافل شــویم. در اخلاق های ســکولار نیاز به فرض 
خداوند را کنار می گذارند و برای تشخیص امر اخلاقی 
و غیراخلاقی به امر الهی ارجاع نمی دهند و معتقدند 
خودمان می توانیم تشخیص دهیم. اخلاق سکولار در 
فضای انقلاب علمی و روشنگری شکل گرفته است. 
بنابرایــن، می توان تأثیر فناوری را بر اخلاق مشــاهده 
کرد. بعــد از جنگ جهانــی دوم نظریه پردازانی پیدا 
شدند که گفتند فناوری های جدید خصوصیاتی دارند 
که باعث می شود به نظام های اخلاقی جدید نیازمند 
باشیم. هانس یوناس یکی از این متفکران از شاگردان 
هایدگر است. او معتقد است به دلیل تکنولوژی های 
نوین کنش های انسانی گستره بی سابقه ای پیدا کرده 
اســت. به اعتقاد او، نظام های اخلاقــی ویژگی های 
اساسی داشتند که امروز تمامی آنها دگرگون شده اند. 
مثلًا اینکه تکنولوژی خنثی اســت و نمی تواند تأثیری 
بر اخلاق داشــته باشــد. یا اینکه اخلاق زمانی معنا 
می یابد که انسان با دیگری مواجه باشد و این دیگری 
به معنای انسان دیگر است. یوناس اصلی را پیشنهاد 
می کنــد به نــام اصــل مســئولیت و می گوید چنان 
عمل کن که نتایج اعمال تو با تداوم زندگی انســانی

سازگار باشد. 
طبیعت نیز دارای حقوق اخلاقی اســت. پرسش 
اساسی اینجاست که آیا می توان با نظام های اخلاقی 
ســابق برای تکنولوژی تصمیم گرفت یا به نظام های 
اخلاقــی جدید نیاز داریم؟ متفکــری به نام وینر چند 
مثال مطرح می کند. او می گویــد معماری در آمریکا 
پارکــی طراحی کرده کــه در آن پل  هایی وجود دارند 
به صورت عمودی و با ارتفــاع پایین. به این دلیل که 
اتوبوس ها نتوانند به برخی از قســمت ها وارد شوند. 
اتوبوس وســیله نقلیه ای است که فقرا از آن استفاده 
می کننــد. وینر می گوید این معمار بــه دلیل تمایلات 
نژادپرســتانه این کار را انجــام داده.  مثال دیگر وینر 
تکنولوژی هسته ای است. می گوید برای داشتن نیروگاه 
هســته ای باید کشور شــما از لحاظ امنیتی در سطح 
بالایی باشد. چون امکان خرابکاری و ضرررساندن به 
مردم از طریق این تکنولوژی زیاد است. مثلًا گروه هایی 
تصمیم بگیرنــد از این تکنولوژی سوءاســتفاده کنند. 
تفاوت این مثال با مثال قبل در ذات تکنولوژی اســت. 
در مــورد دوم ذات تکنولوژی واجــد ویژگی تخریب 
اســت. مثال دیگر گوشی های موبایل هوشمند است. 
این تکنولوژی به شــدت مرکزگریز اســت و به سرعت 
تمام شهروندان را تبدیل به خبرنگار می کند. به عقیده 
وینر نظام های تکنولوژیک اقتضائاتی دارند. بخشی از 
این اقتضائات قطعــاً اخلاقی اند. برخی با دیدگاه های 
وینر مخالفند و معتقدند نگاه ذات گرایانه به تکنولوژی 
غلط اســت. تکنولوژی همچنین تصور ما از خودمان 
را عــوض کرده کــه در نتیجه این مســأله، اخلاق نیز 
دگرگون می شــود. به عنــوان مثال آزمایشــی وجود 
دارد کــه نشــان می دهد قبل از اینکــه ما تصمیم به 
انجام کاری بگیریم مغز ما فرمــان آن را صادر کرده. 
این آزمایش نشــان می دهد ما انسان ها اراده و اختیار 
نداریم بلکه توهم آن را داریم. مثال دیگر این اســت 
که امروزه تکنولوژی هــای تصویربرداری از مغز به ما 
نشان می دهند هر یک از قسمت های مغز مسئول چه 
اعمالی هستند. یکی از این قسمت ها احتمالًا مربوط 
به تصمیمات اخلاقی ماســت. اگــر این تکنولوژی به 
من نشــان دهد این قسمت من بزرگ تر از فرد دیگری 
است آن وقت است که می بینیم تکنولوژی به ما یک 
تصور جبری می دهد و به این نتیجه خواهیم رســید 
که برخی اعمال از حوزه اخلاق جداســت و در حوزه 
آناتومی و زیست شناسی قرار دارد. بنابراین دیدگاه های 
مختلف درباره تأثیر تکنولوژی بر اخلاق به چند دسته 
تقسیم می شــود. گروهی که معتقدند تکنولوژی های 
جدیــد نیازمند نظام های اخلاقی متفاوت و کل نگرانه 
هستند. گروهی که معتقدند تکنولوژی ها درون خود 
ذاتی دارند و نظم های اجتماعی را حاکم می کنند که 
نتایج اخلاقی دارند. گروه دیگر نیز می گویند اخلاق نیز 
امری مادی و زمینی است در نتیجه تصور ما از اخلاق 
عوض می شــود. اما درباره تأثیــر اخلاق بر تکنولوژی 
نکته اول این است که تکنولوژی امکانات جدیدی در 
اختیار ما می گذارد و این امکانات پرسش های جدیدی 
پیش می کشــد. مثال رایج این نکتــه تکنولوژی های 
پزشکی است. بســته به تصمیم اخلاقی ما از برخی 
از ایــن تکنولوژی ها اســتفاده خواهیم کرد و از برخی 
استفاده نخواهیم کرد. نکته دیگر ملاحظات اخلاقی 
در فرایند ســاخت تکنولوژی است. مثلًا ما می توانیم 
قوانینی وضع کنیم تا انجام یک سری کارها در مرحله 
ســاخت یک تکنولوژی ممنوع شود. گروهی دیگر نیز 
برســاخت گراها هســتند که می گویند اثرات، تفسیر و 
کاربرد تکنولوژی همه و همه در یک بافت اجتماعی 
ساخته می شوند. این گونه نیست که در ذات تکنولوژی 

باشند و بر ما تحمیل شوند.
منبع: مهر

فیلسوفان و مهندسان
به تازگی کتاب «گره گشــایی به شیوه فیلسوفان و  �

مهندسان» از علی پایا با عنوان فرعی «مجموعه مقالاتی 
در باب علم و تکنولوژی و سیاســت گذاری» منتشــر 
شده اســت. تقریبا همه مقالات این مجموعه بازنشر 
مقالات یا گفت و گوهای پیشــین نویسنده و برخی نیز 
به صورت مقالاتی مســتقل و ناظر به مسائلی خاص 
نوشته شده اند. تعداد اندکی از مقاله ها نیز نقد مقالات 
نویسندگان دیگر است. نخستین مقاله از بخش اول به 
موضــوع «علم و نقادی» اختصاص دارد که در قالب 
گفت وگویــی مکتوب به رابطه علم و نقد می پردازد و 
پاســخ ها عموما برای مخاطبانی نوشته شده اند که با 
همه مباحث فلســفی مربوط به علم آشنایی دارند. 
دومین مقاله شــامل گفت و گویی اســت حول محور 
تفکر انتقــادی و رابطه آن با عقلانیــت نقاد. آخرین 
مقاله بخش نخســت مجموعه کنونــی نیز با عنوان 
«ملاحظاتــی نقادانه دربــاره تأثیــرات متقابل علم، 
فنــاوری و جامعــه»، باز هم در قالــب یک گفت و گو 
پیش تر منتشر شده و ناظر است به شماری از مهم ترین 

مسائل در قلمرو علم و فناوری و اجتماع. 
نخستین مقاله در بخش دوم مجموعه که شامل 
مباحث مربوط به «تکنولوژی» است «ارزیابی فلسفی 
و دلالت هــای سیاســت گذارانه تأثیــرات چهارمیــن 
موج توســعه علمی و فناورانه بر فرهنگ و جامعه: 
ملاحظاتــی از دیــدگاه عقلانیت نقاد» نــام دارد. این 
مقاله هم که قبلا منتشــر شده بر این نکته تأکید دارد 
که ارزیابی نقادانه تحولات اجتماعی و بررسی تأثیرات 
متقابــل عواملی که در صحنه حیــات آدمی، احوال 
و شیوه زیســت افراد و جوامع را شــکل می دهند، از 
دغدغه های اصلی آن دسته از متفکران معاصر است 
که تلاش می کنند از ابزار های نظری برای راهگشــایی 
در حوزه های عملی بهره بگیرند. دومین مقاله بخش 
«تکنولوژی» که بازنشر مقاله ای با عنوان «ملاحظاتی 
نقادانه درباره توسعه تکنولوژی» است با اندکی بسط 
و گســترش در این مجموعه بازنویسی شده. سومین 
مقاله این بخش نیز گفت و گویی اســت در بررسی دو 
کتاب نویســنده. چهارمین و پنجمین مقالات از آنچه 
بخش دوم مجموعه حاضر را تشکیل می دهد، مربوط 
است به بحث درباره چیستی و کارکرد های مهندسی. 
مقاله چهارم بر این نکته تأکید دارد که تفکر مهندسی، 
تفکری ناظر به حل مســائل عملی است و این تفکر، 
ضرورتا نظام مند اســت. پنجمین مقاله در این بخش 
بــا عنوان «در قوت ها و ضعف های مهندســی و تأثیر 
آن در علوم انســانی و اجتماعی» با بحث از چیستی 
مهندسی به ارزیابی نقادانه جایگاه معرفت شناسانه 
مهندســی و تعیین حدود و ثغور تقریبی محدوده ای 
می پردازد که مهندســی را اولا از علوم جدا و ثانیا در 
میان انــواع فناوری ها، ممتاز می کند. آخرین مقاله در 
بخش ششم به بررسی یک نمونه از «تکنولوژی دینی» 
اختصاص دارد. هدف این مقاله که با عنوان «ارزیابی 
نقادانه امکان پذیری تکنولوژی دینی: نمونه تکنولوژی 
فرقه آمیش» همچون مقالات و گفت  وگوهای پیشین 
در این کتاب بازنشر شده اند، ارزیابی ظرفیت، کارآمدی، 
تنوع و انحصاری بودن تکنولوژی هایی است که در یک 
فرهنگ دینی و بر اساس آموزه های خاص آن فرهنگ 
رشــد می کند. بــرای این منظــور، تکنولوژی هایی که 
فرقه مسیحی آمیش ابداع کرده اند، مورد بررسی قرار 
گرفته است. بخش نخست این مقاله شامل توصیفی 
نســبتا مبســوط و از دیدگاهی کاملا همدلانه درباره 
تکنولوژی آمیش است و در بخش دوم، دستاوردهای 
نقادانــه  ارزیابــی  مــورد  آمیش هــا  تکنولوژیــک 

قرار گرفته است. 
ســومین بخــش مجموعه مقــالات حاضــر به 
مباحث مربوط به «سیاســت گذاری» در قلمرو علوم 
و تکنولوژی ها اختصاص دارد. در نخستین مقاله این 
بخش با عنوان «آیا الگوی توســعه ایرانی - اسلامی 
دست یافتنی اســت؟»، اندیشــه مربوط به طراحی و 
تدوین الگویی «ایرانی - اســلامی» برای دســتیابی به 
توســعه که مدتی است در کشور مطرح شده ارزیابی 
نقادانه می شــود. اســتدلال اصلی مقاله این اســت 
که با توجه به اینکه همه الگو های توســعه در زمره 
تکنولوژی ها قــرار می گیرند و همــه تکنولوژی ها به 
ظرف و زمینــه ای که در آن به  کار گرفته می شــوند، 
حساســند و علاوه بر ایــن، حامل ارزش هایی هســتند 
کــه طراحان و نیــز به کاربرندگان در آنهــا به ودیعه 
می گذارند، تکمیل و تدوین یک «الگوی ایرانی- اسلامی 
توســعه» به مثابه یک «تکنولوژی بومی» به طورکلی 
امکان پذیر است، اما نکته مهمی که کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد، این است که چنین الگویی، جز در برخی 
جزئیات بــا دامنه محدود، با الگو هــای کارآمدی که 
در دیگر کشور ها برای توســعه به  کار گرفته شده اند، 
تفاوت چندانی نخواهد داشت. مقاله دوم بخش سوم 
به گفت و گوی مکتوبی اختصاص دارد. سومین مقاله 
این بخش نیز ناظر به سیاســت گذاری در حوزه علوم 
انســانی و اجتماعی با نگاهی آسیب شناسانه است. 
چهارمین مقاله بخش سوم با عنوان «آیا دستیابی به 
نوآوری، تابع قاعده اســت؟» نقدی است بر مقاله ای 
که دو همکار دانشــگاهی پایا، علی کرمانشاه و آرش 
موسوی، با عنوان «تغییرات مفهومی در مسیر ظهور 
رویکرد نظام های نوآوری» نوشته اند. آخرین مقاله در 
مجموعه حاضر نیز ارزیابی نقادانه ای از تحریر چهارم، 
پیش نویس سند «نقشــه جامع علمی کشور» است. 
این مقاله کــه قبــلا در «فصلنامه توسعه تکنولوژی 
صنعتی»، منتشر شــده، توضیحات مختصری درباره 
مفاد و مضمون فناوری نرمی است که تولید و تدوین 
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آیا پس از تجربه دو جنگ جهاني خانمان سوز و 
در شرایطي که جنگ افروزي و نظامي گري دوباره در 
سطح جهان و منطقه بالا گرفته صحبت از اخلاق و 
دوستي مي تواند به عنوان یك راهکار عملي مطرح 
باشد؟ کتاب «دوستی به مثابه جهان بینی» گزیده ای 
از مجموعه مقالات اسلام شناسان و ایران شناسان و 
نماینده هاي کنفرانس اسلامی و سازمان ملل متحد 
اســت که توسط محمدجعفر امیرمحلاتی دیپلمات 
و استاد دانشــگاه ایراني گردآوري شده است. کتاب 
حاضر علاوه بر ترجمه فارسی چند مقاله از سلسله 
مقالات اخلاق دوســتی که به طور کلی طی هشت 
سال گذشته دانشمندان آشــنا به تمدن اسلامی به 
صورت سخنرانی در دانشگاه اوبرلین ایالت اوهایوی 
امریکا ایراد کرده اند، حاوی چند مقاله تحلیلی راجع 
به تاریخچه و منابع اخلاق دوســتی در فرهنگ های 
اسلامی اســت. ایده اصلي مقالات کتاب در این دو 
معنا نهفته اســت:  «اول اینکه هــدف ادیان اخلاق 
و هدف اخلاق ترویج و اعتلاي دوســتي است. دوم 
اینکه اخلاق غیردوســتي محور و دیــن غیراخلاقي 
بهترین نقشه هاي راه دوزخ را به دست مي دهند زیرا 
دوزخ یعني امتناع تولي و محبت. این همان نقشــه 
راهي اســت که اکنون در دســت خشونت پیشگاني 

امثــال داعش و طالبــان و بوکوحــرام و افراطیون 
یهودي و مســیحي و لائیك، بشــر را به سوي دوزخ 
رهنمون است.» (ص ۹) نویســنده هدف خود را از 
جمع آوری این مقالات و آماده ســازي کتاب، انتقال 
مفهــوم دوســتی و کاربــرد آن از محــدوده روابط 
خصوصی و احساســی به ســاحت آزاد و گســترده 
روابط مدنی، سیاســی، بین المذاهــب و بین المللی 
مي دانــد و همچنیــن بیان این حقیقــت که عدالت 
نــه تنها نقطه شــروع تعاملات جمعــی و جهانی 

اســت که نقطــه کمال آنهاســت.
به اعتقاد نویســنده تمــدن ایرانی- 
نهادی  منابــع  دربردارنده  اســلامی 
بســیار غنی برای گســترش دوستی 
بین فرهنگ های بزرگ بشری است و 
ادبیات فارسی می تواند و باید جهان 
خســته از خشونت و تشنه دوستی را 
ســیراب کند. مدعای کتاب «دوستی 
به مثابه جهان بینی» پارادایم اخلاقی 
و فلســفی متعالی تری اســت که در 
عیــن قبول ضــرورت دیــن  اخلاقی، 
به ســراغ خــود نظام هــای اخلاقی 
مــی رود و به جای اینکه دوســتی را 

تابع اخلاق بداند، اخلاق را تابع دوستی می خواهد.  
مؤلف سعی دارد با طرح پرسش هایی همچون: آیا 
دوستی فضیلتی اخلاقی اســت که در ساحت های 
مختلف زندگی در حال توســعه و افزایش اســت یا 
کاهش، به بررســی چالش های پیش روی دوســتی 
بپردازد. به اعتقاد او یکی از دلایل بی توجهی جهان 
اســلام به فلسفه دوستی در دو قرن گذشته، مقابله 
مسلمانان با پدیده استعمار بوده که به طور طبیعی 
به گسترش ادبیات مبارزه، ستیزه جویی و رفع ظلم یا 
به طور اعم عدالت ترمیمی یا جبرانی 
انجامیــده اســت.  از ســویی دیگر، 
فلســفه دوستی  درباره  آثار مکتوب 
دســتاوردهای  حیــث  از  غــرب  در 
دانشگاهی و علمی در حوزه فلسفه 
اخلاق و فلســفه سیاست از آنچه ما 
در شرق داریم غنی تر است. نویسنده 
بــه این موضــوع اشــاره مي کند که 
دوستی محور  جامعه  اســت  ممکن 
جامعــه ای خیالی-آرمانــی به نظر 
بیاید کــه هرگز امــکان تحقق آن بر 
روی زمین میســر نمی شــود زیرا هر 
دســتاوردی هزینه ای دارد که باید از 

جایــی و یا فروافکندن یک اولویت تامین شــود ولي 
نکته جالب از نظر او اینجاســت که مذاهب و ادیان 
از دیرباز در راه بنانهادن جامعه دوست محور با ایده 
عفــو از عدالت ترمیمی هزینــه کرده اند و در دنیای 
متجــدد امروز طلیعه ظهور چنیــن نگرش هایی در 
حوزه سیاســی، آن هم در فضاهــای نامأنوس بروز 

کرده است.
نویســنده معنی شناسی دوستی از حیث فلسفی 
و اخلاقی را مقدمه مهمی برای گام ضروری بعدی 
یعنی نهادینه کردن دوستی در همه ساحات زندگی 
اجتماعــی می داند و براي این منظــور در درآمد به 
بخشي از مقاله سیدحســین نصر در کتابي با عنوان 
«دوســتي بین ادیان و فرهنگ ها: زیربناي دوســتي 
بین تمدن ها» اشــاره مي کند: «تا زماني که بشــر از 
آلودگي محیط زیســت و به ویــژه از آلودگي هوا در 
رنج و تعب و بیماري نیفتاده بود، ســخن از اهمیت 
توجه به حفظ محیط زیســت نــه در محافل علمي 
و نه در اذهــان عام چندان جلــب توجه نمي کرد. 
مساله دوستي نیز مانند هوا چنان به زندگي روزمره 
همه آدمیان نزدیك بوده اســت که تــا آثار فتور در 
آن مشــاهده نشود کســي به فکر پژوهش علمي و 

آسیب شناسانه آن نمي افتد.»
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